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وقتی پســربچه 2.5ســاله از عشــایر ساکن در 
شهرستان لار گم شــد، مردم منطقه و تیم های 
هلال احمر دست به دست هم دادند تا هر طوری 
شده او را پیدا کنند اما امیرعباس وقتی پیدا شد 
که بر اثر تشنگی و گرســنگی جانش را از دست 

داده بود.
به گزارش همشهری، صبح سه شنبه هفته گذشته، 
برخی از عشــایر ســاکن در اطراف شهرســتان 
لارستان که از چند ماه پیش به همراه دام هایشان 
مهمان این منطقه شــده بودند، همزمان با گرم 
شــدن هوا آماده می شــدند تا آنجا را به مقصد 
ارتفاعات شهرســتان جهرم تــرک کنند. در این 
میان مادر امیرعباس 2.5ســاله که از یک ســال 
پیش و همزمان با مرگ شوهرش، تنها سرپرست 
خانواده 6نفره شان بود، با کمک برادران همسرش 
تلاش می کرد گوسفندها را به داخل نیسان وانت 
هدایت کرده و آنها را به سمت جهرم بفرستد. زن 
جوان برای اینکه بتواند به کارهایش برسد، پسر 
2.5ساله اش را در سایه درختی که در محل چرای 
گوسفندان بود گذاشت و خودش سرگرم کار شد 
اما دقایقی بعد وقتی به ســمت درخت برگشت، 

اثری از امیرعباس نبود.

شروععملیاتجستوجو
زن جوان و برادران همســرش همه آن حوالی را 
گشــتند اما انگار امیرعباس قطره آب شده و به 
زمین فرو رفته بود. آنها هر چه بیشتر می گشتند، 
امیدشان به پیدا کردن پسربچه کمتر می شد و در 
این شرایط بود که ماجرا را به هلال  احمر گزارش 

کردند وتیم های امدادی راهی منطقه شدند.
جایی که امیرعباس 2.5 ساله در آنجا گم شده بود، 

دشت امامزاده میرابراهیم نام داشت؛ در فاصله چند 
کیلومتری از این محل چادرهای عشایر برپا بود که 
مسیر سنگلاخ رسیدن به آن، محل عبور رودخانه 
فصلی بود که حالا کاملا خشک بود و چیزی جز 
سنگ های ریز و درشت در آن به چشم نمی خورد. 
اینکــه امیرعباس با آن جثــه و پاهای کوچکش 
توانسته باشد از مسیر سنگلاخ به سمت ارتفاعات، 
جایی که چادرها در آنجا برپــا بود، حرکت کرده 
باشد، بعید بود. به همین دلیل تیم های جست وجو 
شروع به گشتن در مسیرهای همواری کردند که 
احتمال رفتن پسربچه در آنجا بیشتر بود اما هر چه 
گشتند ردی از پسربچه گمشده به دست نیاوردند.

2روزبیخبری
علی، یکی از اهالی منطقه است که وقتی در جریان 
گم شدن پسربچه 2.5ساله قرار گرفت، به تیم های 
جست وجو پیوست تا شــاید بتواند او را پیدا کند. 
وی در گفت وگو با همشهری می گوید: من در آن 
منطقه مغازه  دارم و خانواده امیرعباس را دورادور 
می شناختم. یادم هست که پدرش، یک سال پیش 
و هنگامی که با موتور در حال برگشتن به سمت 
چادرهایشان بود، از جاده منحرف شد و تصادف 
کرد. او حدود 20روز در بیمارســتان در کما بود 
تا اینکه جانش را از دســت داد. پــس از مرگ او، 
همسرش سرپرســت خانواده شان بود. با 5تا بچه 
قد و نیــم قد که فکر کنــم، امیرعباس، چهارمی 
بود. آنها از عشایر مظلوم و ضعیف منطقه بودند و 
چادرهایی که در آن زندگی می کردند فرسوده بود 
و زندگی شــان پس از مرگ پدر خانواده سخت تر 

هم شده بود.
علی ادامــه می دهد: وقتی از ماجرای گم شــدن 
پسربچه باخبر شدیم، به همراه بقیه اهالی محل 
به گروه جست وجو پیوستیم. من و برادرهایم، رنگ 
لباس های امیرعباس را از مادرش پرسیدیم و شروع 
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گفت و گو

مردمجانقاتلرانجاتدادند
چند روز پیش رهگذران در یکی از خیابان های پایتخت شاهد 
صحنه ای هولناک بودند. مردی که به نظر می رســید از نظر 
روانی در شرایط مساعدی قرار ندارد، از ماشینش پیاده شد 
و به سمت صندوق عقب رفت. او یک گالن بنزین از صندوق 
عقب ماشینش بیرون کشید و بعد از اینکه مقداری از بنزین 
را روی ماشــین و خودش ریخت، فندک را روشن کرد و در 

چشم بر هم زدنی، شعله ور شد.
مردمی که شــاهد این صحنــه هولناک بودنــد در همان 
ثانیه های اول به کمک مرد جوان رفتند و توانستند آتشی را 
که او را در بر گرفته بود، خاموش کنند. این مرد در ادامه به 
بیمارستان منتقل شد و خوشبختانه تحت درمان قرار گرفت 
اما اینکه انگیزه او از خودسوزی چه بود، سؤالی بود که هنوز 
جوابی برای آن وجود نداشــت تا اینکه با ورود کارآگاهان 
جنایی به ماجرا، اســرار پرونده فاش و معلوم شد مردی که 
قصد خودسوزی داشته، 9فروردین ماه همسرش را به قتل 
رسانده و در این مدت آنقدر عذاب وجدان داشته که تصمیم 

گرفته جان خودش را هم بگیرد.
ماجرا از این قرار بود که نهم فروردین امسال زنی در یکی از 
محله های تهران به قتل رسید و با انجام تحقیقات مشخص 
شد که عامل این جنایت، کســی جز همسر مقتول نیست. 
وی فراری شده و از همان زمان تحت تعقیب قرار گرفته بود 
تا اینکه چند روز قبل درحالی که قصد داشت به زندگی اش 
پایان بدهد، با کمک مردم از مرگ نجــات یافت. او پس از 
درمان اولیه در بازجویی ها به قتل همسرش اقرار کرد. وی 
گفت:در تعطیلات عید به شهرستان ســفر کرده بودیم اما 
به دلیل اینکه حال پدر همسرم بد بود به تهران برگشتیم و 
بعد به همسرم گفتم کاش در شهرستان مانده بودیم. بر سر 
این موضوع جر و بحثمان شد و من که با چاقو در حال خرد 
کردن گوجه بودم عصبانی شدم و ضرباتی به همسرم زدم که 
باعث مرگش شد، اما بعد به شدت پشیمان شدم. فرار کردم و 
در این مدت عذاب وجدان داشتم و می خواستم به زندگی ام 

پایان بدهم اما مردم به دادم رسیدند و نتوانستم.

قتلباچاقوییادگاری
»دوستم 24ساعت قبل از ترک ایران،  چاقوی زینتی اش را یادگاری 
به من ســپرد و از بخت بدم با همان چاقو، ناخواسته مرتکب قتل 

شدم.«
این اعتراف جوان افغان است که به خاطر دختر موردعلاقه اش، جان 

پسر 16ساله ای را در پارک گرفت و تبدیل به قاتل شد.
به گزارش همشهری، یازدهم فروردین امسال گزارش یک درگیری 
مرگبار در پارک به مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران اعلام 
شد. تحقیقات حکایت از این داشت که نوجوان 16ساله ای در پارکی 
حوالی اتوبان آزادگان چاقو خورده و پس از انتقال به بیمارستان 
جانش را از دست داده است. دوست مقتول که شاهد جنایت بود 
در تحقیقات گفت: روز حادثه به همراه دوستم برای هواخوری به 
پارک رفته بودیم که ناگهان با پسری جوان چشم در چشم شد و 
درگیری میان آنها شــکل گرفت. ضارب که چاقو به دست داشت 
ضرباتی به دوست من زد و بعد فرار کرد. اگرچه فورا اورژانس رسید 
و دوستم به بیمارستان انتقال یافت اما شدت جراحات به حدی بود 

که او جانش را از دست داد.
مشخصات متهم به قتل به دست آمد و با انجام تحقیقات میدانی 
مشخص شد که وی در همان محدوده زندگی می کند و اهل کشور 
افغانستان است. با این سرنخ مأموران راهی محل زندگی متهم به 
قتل شدند اما فرار کرده بود که جست و جو برای شناسایی مخفیگاه 
وی آغاز شــد تا اینکه ردپای وی در قزوین به دســت آمد. متهم 
فراری در باغی حوالی قزوین سرگرم کار شده بود که بیست و سوم 
فروردین ماه، مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی آنجا 

شدند و او را دستگیر کردند.
متهم به قتل که در ایران متولد شده در بازجویی ها به قتل اقرار کرد 
و گفت قصد آدمکشی نداشته و ناخواسته تبدیل به قاتل شده است. 
وی گفت: چندی قبل با دختر همسایه مان آشنا شدم و هرازگاهی 
برای تفریح به پارک محل می رفتیم. روز حادثه با او در پارک بودم 
که احساس تشــنگی کردم. از دختر موردعلاقه ام خواستم روی 
نیمکت منتظرم بنشــیند تا من از دکــه آب معدنی بخرم. وقتی 
برگشتم دیدم حال دخترموردعلاقه ام خوب نیست. او مضطرب بود 
و دست و پایش می لرزید. از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است و او 
گفت مقتول و دوستش به او متلک پرانده اند. من که به شدت از این 
مسئله عصبانی شده بودم به ســمت مقتول و دوستش رفتم تا به 
آنها تذکر بدهم. متهم ادامه داد: مقتول که نوجوان 16ساله ای بود 
با لحن تندی جوابم را داد که عصبانیت مرا بیشتر کرد. یک دفعه 
یاد چاقویی افتادم که در جیبم بود و ناخواسته با چاقو چند ضربه 
به پسر متلک پران زدم. وی ادامه داد: چاقو برای من نبود و راستش 
من همیشه از حمل چاقو می ترســم تا مبادا مجبور به استفاده از 
آن شوم. دوســتم یک روز قبل از حادثه، چاقویش را به من داد تا 
یادگاری پیش خودم نگه دارم. قرار بــود از ایران برود و می گفت 
ممکن اســت لب مرز به او گیر بدهند به همین دلیل چاقویش را 
به من داد و از بخت بدم من 24ساعت بعد با آن مرتکب قتل شدم. 
بعد از جنایت هم به قزوین فرار کردم و 3روز بعد از برادرم شنیدم 
که مقتول جانش را از دست داده و پلیس در تعقیبم است. در این 
مدت هم منتظر بودم تا پلیس برسد و دستگیرم کند که در نهایت 

به دام افتادم.
براســاس این گزارش، متهم به قتل با قرار قانونی بازداشت شده 
و تحقیقات از وی توسط مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

سرفاصلهحرکتاتوبوسهاازخیابانمهریبهگلستانهکاهش
یابد

سرفاصله حرکت اتوبوس ها در مسیر خیابان مطهری ملک شهر در 
اصفهان که از ابتدای خیابان شهید علیخانی به سمت فلکه ماه فرخی 
و خیابان گلستانه است بســیار طولانی و گاهی بیش از یک ساعت 
است. جا دارد اگر تعداد اتوبوس ها کم است بر تعداد آنها بیفزایند و اگر 
اتوبوس هست و فاصله حرکت شان زیاد است این فاصله کم شود تا 

مردم در صفوف طولانی در سرما و گرما معطل نشوند.
محمودبلیغیانازاصفهان

حضورسگهایولگرددرشهرهانگرانکنندهاست
قبلا  سگ های ولگرد در شهرهای حاشیه ای و اقماری بیشتر به چشم 
می آمد و به صورت مشکل مطرح می شد؛ اما مدتی است در سطح 
شهر تهران در خیابان و معبر سگ های ولگرد دیده می شود که این 
وضع در شهرستان های استان تهران بیشتر هم هست که این سگ ها 
باعث رعب و وحشت مردم و آسیب به آنها می شود. لطفا فکری برای 

این وضع بشود پیش از آنکه موالید این حیوان بیشتر شود.
دستوارهازتهران

علتجمعآوریخیابانغذادرلاهیجانچیست؟
قبل از عید در اقدامی تحســین برانگیز خیابان غــذا در لاهیجان 
راه اندازی شد که هم برای مردم خوب بود،  هم باعث جذب گردشگر 
می شــد و هم برای فروشــندگان. از طرفی با ســاماندهی برخی 
فروشندگان دوره گرد و نظارت بر بهداشت و سلامت غذاها خانواده ها 
نیز خیال شان راحت بود و می شد ساعاتی را در آن خیابان کنار خانواده 
گذراند. بعد از عید بدون  توجه به استقبال مردم این غرفه ها  پاکسازی و 
جمع آوری شدند آنچنان که گویی هرگز چنین چیزی نبوده است. آن 
غرفه ها مگر با هزینه شهرداری و از جیب مردم نبود چطور به سادگی 
جمع شد و به تاریخ پیوست؟ خواست مردم لاهیجان این است که 

دوباره خیابان غذا را دایر کنند.
کافیازلاهیجان

لزومتعویقآزمونتخصصپزشکی
در شرایطی که رقابت در آزمون تخصص پزشکی روز به روز تنگ تر 
می شود ، فاصله زمانی اندک بین این آزمون با ماه مبارک رمضان باعث 
عقب ماندن پزشکان روزه دار در این رقابت شد . به طوری که  مشاورین 
محترم این قبیل آزمون ها ، جهت عقب نماندن از این قافله  به ناچار 

توصیه به روزه خواری هم کرده اند.
برگــزاری چنین آزمونی با فاصله مناســب از ماه مبــارک رمضان 
می توانست به انتخاب دستیاران پزشکی در شرایط مساوی کمک کند. 
مسئولان محترم سازمان سنجش پزشکی می توانند با سامانه های 
نظرسنجی  از طریق شماره موبایل داوطلبان شرکت کننده در مورد 
زمان انجام آزمون دستیاری )حداقل امسال( یا دو مرحله ای کردن این 
آزمون در آینده و.... به اجرای بهتر این آزمون کمک کنند. مطمئنا این 
اقدام و انعطاف بیشتر در این زمینه در تکمیل ظرفیت رشته ها و انتخاب 

بهتر داوطلبان در سال جاری تاثیر مهمی خواهد داشت.
محمدامینغفاری

نداشتنپلاکفعالدربندهایپیشفروشخودروتعدیلشود
بسیار خوب است که جلوی خرید خودرو توسط کسانی که ده ها پلاک 
به نامشان است را بگیرند اما این موضوع نباید باعث شود افرادی که دارای 
خودروی فرسوده هستند نتوانند خودروی جدید بگیرند. خودروی من 
مدل 93و فرسوده است و قصد دارم خودروی جدیدی بگیرم اما به دلیل 
محدودیت های اعمال شده در طرح فروش ازجمله داشتن پلاک فعال 
نمی توانم ثبت نام کنم. از طرفی خودروی من آن قدر قدیمی نیست 
که مشمول طرح های خودروهای فرسوده شود. لذا بهتر است این بند 
تعدیل شده و مثلا کسانی که خودروی مدل 5سال به قبل دارند و تنها 

یک پلاک به نام شان است بتوانند در این طرح ها ثبت نام کنند.
ایادیازتهران

ورزشگاهیادگارامامتبریزمسقفشود
با توجه به شــرایط جوی در اســتان آذربایجان شــرقی و 
بارش های ســنگین برف و باران در فصول مختلف ضروری 
است مسئولان در خصوص مسقف کردن ورزشگاه یادگار 
امام تبریز اقدام کنند که این امر علاوه بر تماشاگران برای 

حفظ چمن ورزشگاه نیز بسیار مفید خواهد بود.
ملکیازتبریز

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

پایان3روزجستوجوبرایپیداکردنپسربچه2/5ساله

امیرعباس وقتی پیدا شد که جان نداشت

 کفش های مرد ناپدید شده، اسرار قتل او را در پایتخت فاش کرد و 
موجب بازداشت مردی آشنا شد.

به گزارش همشهری، نهم بهمن پارسال گزارش ناپدید شدن مردی 
به پلیس پایتخت اعلام شد. خانواده او می گفتند که مرد میانسال 
صبح خانه را ترک کرده و دیگر برنگشته است. آنها به جست و جو 
در اطراف خانه پرداختند که در پارک محله شان کفش های وی را 

در دست مرد کارتن خوابی پیدا کردند. مرد کارتن خواب بازداشت 
شــد و در تحقیقات گفت: روز حادثه در پارک مرد ناپدید شده 
را دیدم که به نظر می رســید برای هواخوری به پارک آمده است. 
دقایقی بعد چشمم به مردی که از موادفروشان پارک بود افتاد که 
به همراه دوستش، مرد ناپدید شده را به زور سوار ماشین پژویی 
کرده و با خود بردند. زمان آدم ربایی، کفش های مرد ناپدید شده 

»از بچگی به من می گفتند دانشمند 

دادسرا
کوچک. چون خیلی باهوش بودم.« 
این بخشی از گفته های پسری جوان 
اســت که با راه اندازی یک باند، دســت به سرقت از 
خودروهای پارک شــده در خیابان ها می زد. او از این 
سرقت ها یک هدف داشــت؛ به دست آوردن مدارک 

لازم برای خالی کردن حساب طعمه ها.
به گــزارش همشــهری، از چنــدی قبــل گزارش 
دستبردهای ســریالی به خودروهای پارک شده در 
خیابان ها در اختیار مأمــوران پلیس آگاهی پایتخت 
قرار گرفت. بررسی ها نشــان می داد که اعضای یک 
گروه با پوشاندن صورت های خود در نیمه های شب، 
به ســراغ خودروهای مختلف رفته و پس از شکستن 
شیشه یا باز کردن در آنها، دست به سرقت لوازم داخل 
ماشــین، خصوصا مدارک مالباخته هــا می زدند. در 
ادامه معلوم شــد که اعضای این باند، علاوه بر سرقت 
نقشه دیگری هم در سر داشتند؛ کلاهبرداری. اغلب 
مالباخته ها می گفتند که داخل ماشــین هایشــان، 
مدارک و کارت های عابربانک شــان وجود داشته که 
پس از سرقت مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حساب 

هایشان به طرز عجیبی خالی شده بود. در این شرایط 
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به شکل ویژه 
برای بازداشت اعضای این گروه حرفه ای ادامه یافت تا 
اینکه مأموران به سرنخ هایی دست یافتند و موفق به 

دستگیری 5 عضو این باند شدند.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران با اعلام این خبر به همشــهری گفت: تاکنون 
5عضو این گروه دستگیر شــده اند و تحقیقات برای 
شناسایی متهمان احتمالی دیگر که با این باند فعالیت 

داشته اند ادامه دارد.
وی افزود: با انجام تحقیقات اولیه از متهمان مشخص 
شــد که اعضای این گروه با شناســایی خودروهای 
گران قیمت دســت بــه ســرقت لــوازم و مدارک 
داخل خودروهــا می زدند و بعد با مدارک مســروقه 
اقدام به جعــل و افتتاح حســاب های بانکی کرده و 
مبالغی از این طریق به دســت می آوردند. سرهنگ 
گودرزی افزود:متهمان به بیش از 10مورد سرقت و 
کلاهبرداری با این شگرد اقرار کرده اند که تحقیقات 
برای شناسایی سایر جرائم احتمالی از سوی این باند 

ادامه دارد.

به جست وجو کردیم. جایی که پسربچه گم شده، از 
یک طرف به ارتفاعات و از طرف دیگر به دشــتی 
بیابانی منتهی می شد. همان روزی که جست وجو 
را شــروع کردیم، با دیدن تیم های کوهنوردی، با 
خودم گفتم حتی اگر به فرض محال، پسربچه راه 
ارتفاعات را در پیش گرفته باشد، این تیم ها حتما او 
را می دیدند و پیدایــش می کردند. به همین دلیل 
مثل سایر جست وجوگران، مسیر بیابان را در پیش 
گرفتیم و شروع به جست وجو کردیم اما 2 روز از گم 

شدن امیر عباس گذشت و هیچ خبری از او نشد.

خبربد
علی می گوید: عــلاوه بر مردم محلــی، تیم های 
هلال  احمر هم حضور داشــتند که از روز ســوم، 
ســگ های زنده یاب را هم به منطقه منتقل کرده 
بودنــد. آن روز آماده شــده بودم که بــرای ادامه 
جست وجو راهی منطقه شوم اما به محض رسیدن 
به آنجا خبری شــنیدم که پاهایم را سست کرد. 
سگ ها توانسته بودند امیرعباس را پیدا کنند اما او 
جانش را از دست داده بود. جایی که جسد پسربچه 
در آنجا پیدا شد، با محلی که در آنجا گم شده بود، 
فاصله زیادی داشت. او به رغم تصور همه ما، مسیر 

ارتفاعات  را که مســیری صعب العبور بود در پیش 
گرفته بود و همین باعث شده بود که همه ما شوکه 
شویم. شواهد نشان می داد که پسربچه با پای پیاده 
مسیر زیادی را پیموده و درنهایت به دلیل تشنگی و 

گرسنگی از حال رفته و جانش را از داده بود.
در همین حال حســن زمانی، رئیس هلال احمر 
لارستان نیز گفت: حوالی ساعت 10روز سه شنبه 
22فروردین بود که در جریان گم شــدن کودک 
2.5ساله در دشت امامزاده میرابراهیم قرار گرفتیم 
و 2 تیم از پایگاه جســت وجو و نجات کوهســتان 
جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان و همچنین 
نجاتگران آتش نشانی لارســتان به منطقه اعزام 

شدند.
وی ادامه داد:  با توجه به وسعت منطقه، نجاتگران 
عملیات جست وجو را در چند منطقه آغاز کردند اما 
با وجود تلاش آنها، جست وجوها در روزهای اول و 
دوم بی نتیجه ماند و در روز سوم، جسد این کودک 

در ارتفاعات امامزاده  میرابراهیم پیدا شد.
به گفته زمانــی، در این عملیات تیم ســگ های 
تجســس هلال احمر، نیروهای مردمی و محلی، 
آتش نشــانی و همچنیــن موتورســواران عضو 

فدراسیون ورزشی حضور داشتند.

جاعلکلاهبردار،بامدارکسرقتیحسابمالباختههاراخالیمیکرد

دانشمند کوچک، کلاهبردار بزرگ شد 
دستگیریقاتلمأمور
پلیسپساز16سالفرار

شرور مســلحی که 16سال 

جنایی
قبل در جریــان درگیری با 
مأموران پلیس در اهواز یکی 
از آنها را به شهادت رسانده بود پس از سال ها 

فرار سرانجام دستگیر شد.
به گزارش همشهری، این جنایت روز 18مهر 
سال 86در اهواز اتفاق افتاد. آن روز یکی از 
اشرار سابقه دار منطقه که پیش از این مرتکب 
چند فقــره درگیری مســلحانه و آدم ربایی 
شــده بود با مأموران پلیس درگیر شد. در 
جریان این درگیری یکــی از مأموران به نام 
اکبر جعفری فر هدف گلوله قرار گرفت و به 

شهادت رسید.
به دنبــال ایــن جنایــت تحقیقــات برای 
دستگیری قاتل فراری آغاز شد اما او بدون 
اینکه هیچ ردی از خود به جا گذاشته باشد 
گریخته بود. با این حال تحقیقات در این باره 
ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام بعد از گذشت 
16ســال مأموران پلیس او را در شهرستان 

حمیدیه به دام انداختند.
رضا علی نسب، دادســتان عمومی و انقلاب 
شهرســتان حمیدیه در این بــاره گفت:  در 
پی وقوع 18 فقره تیراندازی با سلاح جنگی 
کلاشــنیکف که منجر به مجروح شدن سه 
نفر از شــهروندان و همچنین تخریب اموال 
دولتی و ایجاد رعب و وحشت در شهرستان 
حمیدیه شــده بود، پرونده قضایی در شعبه 
اول بازپرسی تشــکیل و دستورات مقتضی 
برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی این 

اتفاقات صادر شد.
او ادامه داد: مأموران پلیس با رصد اطلاعاتی، 
در نهایت توانســتند متهم اصلی که دارای 
چندین فقره سابقه کیفری بود را شناسایی و 

او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
علی نســب در ادامه گفت: متهم سابقه دار 
شرارت های متعدد در سال های اخیر ازجمله 
به شهادت رساندن شــهید اکبر جعفری فر، 
مأمور نیــروی انتظامی در ســال 1386 در 
شهرســتان اهواز و همچنیــن آدم ربایی و 
سرقت مسلحانه، تیراندازی های متعدد که 
منتهی به خســارت به افراد و اموال دولتی 
شده و نیز قدرت نمایی با سلاح را در پرونده 
کیفری خود دارد کــه تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

از پایش بیرون آمد که من آن را برداشتم. درحالی که تحقیقات در کفشهایمردناپدیدشده،اسرارقتلویرافاشکرد
این باره ادامه داشت،  جســد مردی داخل کانال آبی حوالی غرب 
تهران کشف شد که با انجام بررسی ها مشخص شد که جسد متعلق 
به مرد ناپدید شده است. در شاخه دیگر ، مأموران تحقیقات خود 
را برای بازداشت مرد پژو سوار که اقدام به ربودن مقتول کرده بود 
شروع کردند که معلوم شد او 2روز قبل توسط پلیس مواد مخدر 
دستگیر شده است. وی اما در بازجویی ها منکر قتل شده اما شواهد 
نشان می دهد که دروغ بافی می کند. تحقیقات از او ادامه دارد تا 

حقایق فاش شود.

بهشبهاتدرموضوعحجابپاسخ
دادهشود

یعنی همین کاری که فرماندهی انتظامی 
کشــور قصد انجام آن را دارد.اما این نکته 
را یادآور می شــوم که راهکار پلیســی اصلا پیشنهاد نمی شود. 
چون قطعا این کار شــدنی نیســت و تنها هزینه های جامعه را 

بیشتر می کند.
در مجموع همین اقداماتی که فراجا می خواهد انجام دهد، چون 
به صورت غیرمستقیم با قانون شکنان حجاب برخورد می شود، 
امر پسندیده ای است.درحقیقت وقتی فردی جرمی در جامعه 
انجام می دهد، قاضی متناســب با آن جرم برایش حکم تعیین 
می کند. پس باید تناســب را در امر قانون شکنی حجاب درنظر 
بگیریم و با قانون شکنان متناسب با جرمشــان برخورد کنیم. 
البته این برخوردها تا جایی که ممکن است باید در سایه رافت 

اسلامی صورت بگیرد.
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